
  چرا لوئیز گلوک قبل از گرفتن جایزه  نوبل 
در ایران شناخته شده نبود و با اینکه قبل از 
این برنده  جوایزی نظیر پولیتزر و جایزه  کتاب 
آمریکا هم شده بود و کُرسی ملک الشعرایی 
آمریکا را هم برعهده داشت، مطلب درخوری 

از او به فارسی نخوانده بودیم؟
برای جواب دادن به این سوال باید کمی به 
آسیب شناسی جریان های ترجمه  شعر بپردازیم، 
دوره هایی بوده که مترجمان ما بیشتر به شاعران 
اجتماعی و اعتراضی توجه نشان می دادند؛ شاعرانی 
چوم نرودا، لورکا، الوار، لنگستون هیوز، شاعران 
هارلم، مایاکوفسکی، بوکوفسکی و... جریان شعر 
زبان، نسل بیت و پست مدرن آمریکا هم که در 
ایران به عنوان مُد روز، مورد توجه برخی قرار 
گرفته، همه  کانون های شعر انگلیسی زبان را شامل 
نمی شود و مترجمان و مولفان کمی داریم که تمام 
سبک ها و سیاق های مرسوم در شعر انگلیسی را در 
آنتولوژی ها و کتاب های پژوهشی خود پوشش داده  
باشند و به آموزش علمی آن به مخاطب فارسی 
زبان همت گماشته باشند.  متأسفانه ما به نوعی 
به دنبال سلیقه  خود در ادبیات جهان گشته ایم 
تا اینکه بخواهیم آن را به شکلی روشمند و علمی 
بشناسیم و معرفی کنیم. مقدمه هایی که مترجمان 
بر این آثار نوشته اند، بیشتر از اینکه جنبه  پژوهشی 
و آگاهی رسانی داشته باشد، دلنوشته ای  است از 
جانب خود مترجم که چیزی از سبک و سیاق شاعر 
را مشخص نمی سازد و راه را برای شاعر جوان نوجو 
باز نمی کند. انتخاب ها از سوی مترجمانی صورت 
گرفته که دانش آموخته  ادبیات انگلیسی نبوده اند، 
اشراف کافی بر جغرافیای شعر انگلیسی نداشته اند 
و گاهی افرادی که کمتر به نوشتن شعر، خلاقیت 
شاعرانه و الزامات و چند و چون آن آگاهی داشته اند، 
به سمت ترجمه   شعر رفته اند. این مترجمان معمولا 
به سبک شعر اشراف کافی ندارند و نمی توانند 
لحظات و محتوای شاعرانه در شعر را بیابند و آن  
را منتقل کنند و حاصل کار چنان که می بینید، 
انبوهی از کتاب های ترجمه  شعر جهان است که 
به ندرت خوانده می شود.  در حیطه  شاعرانی نظیر 
لوئیز گلوک که مضامین غنایی و زندگینامه ای را 
به لحظاتی جهانشمول و درکی هستی شناسانه 
بدل می کنند و به مسائل سیاسی و اجتماعی 
نمی پردازند در کانون های ادبی ایران نوعی ناآگاهی 
وجود دارد. با اینکه دغدغه های چنین شاعری فرای 
زمان و مکان است، جامعه  روشنفکری ما بیشتر 

شاعران چپ گرا را می پسندد. 
  در مقدمه  کتاب از تعبیر »صدای ناب 
شاعرانه« برای آثار گلوک استفاده شده است. 
چه مضامینی بیشتر در اشعار او دیده می شود 

که او را شایسته  چنین تعریفی می کند؟
اساطیر، روزمرگی ، عشق، جدایی، آرزو، خاطره 
که این مضامین در وهله  اول، شخصی هستند 
اما بعد از روایت های موازی تعمیم پیدا می کنند 
به لحظه ای که حکمتی در آن است و آدمی را به 
اندیشه وامی دارد. شعرهای او اعترافی نیستند اما 
از زندگینامه  خود او برگرفته شده است. مثلا در 
کتاب »فرزند اول« که اشاره به خواهری دارد که 
قبل از او مُرده به دنیا آمده بود، شاعر در بسیاری 
از شعرهای اش با این خواهر مرده و روح او سخن 
می گوید و به جست وجوی روانکاوانه  او می پردازد. 
اساطیر یونان باستان یکی دیگر از دستمایه های 
شعری اوست و معمولا روایتی نو از قصه ای کهن 
را به دست می  دهد و به زوایای تاریک یک اسطوره 
می پردازد. شعر »پیروزی آشیل« از این جمله است. 

  پیروزی آشیل
در داستانِ پروتکلس

هیچ کس نجات نیافت، نه حتی آشیل
که نزدیک به خدا

پروتکلس شبیهِ او بود  
آنها یک زره پوشیده بودند.

همیشه در همراهی
کسی به خدمتِ دیگری درمی آید

یکی کمتر از دیگری ست
گروهِ فرشتگانِ نه گانه

همیشه پدیدار هستند، در میانه ی افسانه ها
نمی شد به آن ها دل بست

آنکه تنهاشان گذاشته.
آن کشتیِ یونانی که آتش گرفت

چه بود
در برابرِ این شکست؟

در چادر
آشیل

با تمامِ وجودش سوگواری می کند
و خدایان می بیننداو مردی بود که پیش ازین 

مُرده بود
یک قربانی

از آن قسمتی که دوست می داشت
همان که گذرا بود.

شعر »حکایت فاخته« شعری  است که من آن 
را بسیار نزدیک به نوع ادبیات تمثیلی پروین 
اعتصامی می دانم چون بلبلی که می خواهد به آدمی 
بدل شود اما با دنیای خشن زندگی آدمی مواجه 
می شود. گاه پاره ای از تمثیلاتش ما را به یاد ادبیات 
تعلیمی مشرق  زمین می اندازد که آموزه ای در خود 
دارد. این ادبیات حکمت گونه که یادآور متونی نظیر 

مثنوی معنوی ا ست. 
  حکایت فاخته

فاخته ای در روستایی زندگی می کرد
و آن زمان که دهان می گشود

صدای دلنشینی ازو بیرون می آمد
و چون نوری نقره گون پژواک داشت

به گرد شاخه های درخت آلبالو
و فاخته خشنود نبود. 

 دهاتی ها را می دیدکه زیر درختی که داشت 
شکوفه می داد نشسته بودند

که او را بشنوند
چنین تصوری ایجاد نمی شد

که از آن ها بالاتر است
می خواست که در میان آن ها برود

تا خشونت احساسات آدمی را حس کند
در بلند و فرود آوازش

پس آدمی شد و شوری یافت و خشونتی
زمانی حس هایش در هم می آمیخت

و زمانی از هم می گسیخت
چنانچه این موسیقی نبود دیگر

و این نغمه دگردیسی یافت
نتُ های دلنشین آرزو که به آدمی بدل شَود

گسترده و تلخ
پس از آن. 

جهان پس کشید
آنچه هستی یافته بود از عشق خالی شد

چنانچه از شاخه  گیلاس
افتاد و به خون آغشت

راست است این همه و چه راست
که این قانون هنر است

که تو را و طبیعت تو را عوض می کند
و زمان اینگونه می کند با ما. 

 در مقدمه  کتاب ذکر شده که نزدیک ترین 
شاعران به او ویلیام بلیک و امیلی دیکنسون 

هستند، این نزدیکی در چیست؟
لوئیز گلوک نیز چون ویلیام بلیک بی واسطه چیزها 
را می بیند و کشفِ های ساده و بی پیرایه ای را با 
خواننده در میان می گذارد، از زبان پرطمطراق، 
تکلف، زبان باستانی و ادیبانه کمترین استفاده 
را می کند و زبان او چون زبان یک کودک ساده 

است. از دایره  کلمات محدود و پالایش شده ای 
استفاده می کند، از اضافات و توصیفات پرهیز 
می کند و به قول هایدگر به کشف هستی شناسی 
لحظات شهودی می پردازد، کلمات از صافی ذهن 
او می گذرند و کلیشه ها را به دور می ریزد.  شعر 
لوئیزگلوک به امیلی دیکنسون نزدیک است و او نیز 
در چیستی زندگی اندیشه می کند و صدای ملایم و 
آرامش و در عین حال طمانینه ای که در نوع روایت 
به خرج می دهد او را به دیکنسون نزدیک ساخته. 
مناعت طبعی در هر دوی این شاعران دیده می شود 

که هر موضوعی را دستمایه  شعر قرار ندهند. 
  نقش و جایگاه او را به عنوان یک شاعر زن 

چگونه تعریف می کنید؟
به  را  خـــود  اینکـــه  از  گلـــوک  لوئیز 

ی  عه ا مجمو یــر ز
تقلیل دهد طفـــره 
دوســــت  و  رفته 
ندارد که به عنوان 
یک شاعر زن دیده 
شود اما شعرهای او 
نمونه  ارزشمندی از 
زنانه نویسی ا ست. او 
از زنان نمی نویسد؛ 
بلکه زنانه می نویسد. 
روانکاوی ناخودآگاه 
شاعرانه که بسیار در 
بحث  محل  او  آثار 
است و لحظات زنانه  
ناخودآگاهش جای 
پژوهش  و  تحقیق 
را برای منتقــدان 
می گـــــذارد.  باز 
مقالات بسیـــاری 
در نشریه هـــــای 
دانشگاهی در تحلیل 
این جنبه از کارهای 
او وجود دارد. شعر 
او از منظر بوم گرایی 
مورد  بسیار  زنانه 
گرفته   قرار  توجه 

است.  شعرهای کتاب »زنبقِ وحشی« که از زبان 
گل ها و گیاهان روایت می شود، روایتی دیگر و زنانه 
از زیست بوم است و انگار که می خواهد باغ عدن را 
برای خواننده متصور سازد. شعر لوئیز گلوک به 
شاعران عصر رمانتیک انگلستان و شاعران موسوم 
به دریاچه که الهام خود را در طبیعت می دیدند 

نزدیک است. 
  زنبق وحشی
در انتهای رنجم

دری وجود داشت
که بیرونم را می شنید

آنچه که تو شاید مرگ بنامی اش. 
به خاطر می آورم

بالای سرم
صداهایی

شاخه های درخت کاج جا عوض می کردند. 
سخت است که نجات بیابی

چنانچه
خودآگاهی

در این زمین تاریک مدفون شده. 
و بعد همه چیز تمام شده بود

که می ترسی 
که به روحی بدل شده باشی

و ناتوان از سخن گفتن
که حرف بزنی و ناغافل تمام اش کنی، این زمین 

سفت
که دارد کمی خم می شو

و آنچه که من برداشته ام  تا باشم. 
پرندگانی هستند که بوته هایی نحیف را نشانه 

رفته اند 
و تو که نمی توانی به خاطر بیاوری

راه هایی از آن جهان را
به تو می گویم که دوباره می توانم حرف بزنم

هر آنچه که از فراموشی می آید
می آید که صدایی را بیابد

از مرکزهستی من آمده بود
فواره ای بزرگ 

که آبی بود و عمیق سایه هایی بر آبی دریا به رنگِ 
لاجورد. 

 لوئیز گلوک تنها شاعر زن انگلیسی زبانی 
ا ست که برنده  نوبل شده. جایگاه او را در 

تاریخ شعر زنان چگونه ارزیابی می کنید؟
بله، او یک شاعر زن بلوغ یافته است و برخلاف 
نسلی از شاعران زن، زندگی تراژیکی را پشت سر 
نگذاشته و به مرگی زودرس دچار نشده. زمانی 
بود که شاعران زن زندگی دراماتیکی را پشت سر 
می گذاشتند تا بنویسند. گفتم که او زنانه می نویسد 
و شبیه نسل اول شاعران زن که از مشکلات زنان 

می گفتند نیست. 
در عین حال این بلوغ در زیبایی شناسی آثار او دیده 
می شود. در شعرهایش از چیدمان هنری اشیای  
پیرامونش آغاز می کند و این روایت را به گذشته و 
تاریخ پیوند می زند، او بسیار هنرمند است و زاویه  
دید این هنرمند است 
که اثر او را شاخص 
کمتر  او  می کنـــد. 
ادیب است و زبان دان، 
زبــان ورزی،  از  و 
و  کشیــدن  رخ  به 
برجسته سازی زبــان 
لوئـــیز  می پرهیزد. 
گلوک کلمات را حرام 
نمی کند و با وسواس 
بسیار با کلام برخورد 
که  طوری  می کند؛ 
باز خواننده را به یاد 
ویلیام بلیک می اندازد 
جهان  کودکانه  که 
زبانی  و  می دید  را 
کودکانه داشت.  »من 
درونی« در شعر لوئیز 
گلوک اهمیت فراوانی 
دارد. در عصر رمانتیک 
به این ضمیر »من« 
غنایی گفته می شود. 
البته از این من درونی 
شده  ساختارزدایی 
است و او این ضمیر را 

زنانه کرده  است. 
 تا چه اندازه بر ترجمه  شاعرانه  خود کار 
کرده اید و تا چه اندازه اثر بازسرایی شده 

است؟
من روی  ترجمه هایم بسیار کار می کنم و 
ساعت ها و روزها با آن ها کلنجار می روم تا به 
فارسی روانی بدل شوند و از خلاقیت شاعرانه 
خودم در ویرایش متن خام ترجمه شده بسیار 
مایه می گذارم. بارها آن را با صدای بلند می خوانم 
و اگر کلمه ای ناساز بیابم آن را با مترادفی یا 
کلمه ای شبیه جایگزین می کنم. شعر ترجمه 
باید قابلیت های ادبی داشته باشد و از ادبیت 
و شعریت کافی برخوردار باشد. دلم می خواهد 
که خواننده از شعر ترجمه لذت ببرد و این زیاد 
رو نباشد و توی چشم نزند که این متنی ترجمه 

شده است. 

7ادبیـــــات

 داوران جایزه نوبل شعر 
لوئیز گلوک صدایی اشتباه 
نشدنی می دانند که به خاطر 
زیبایی بی پیرایه اش زندگی 
شخصی را جهانشمول می کند. 
زیبایی روحِ شاعرانه و 
شهودش او را فراتر از گستره 
و کانون های ادبیات آمریکا 
مطرح ساخته و این صدای 
نابِ شاعرانه را جهانی کرده 
است. لوئیز الیزابت گلوک 
برنده  نوبل سال 2020، در سال 
1943 از پدر و مادری که تباری 
روس و مجارستانی داشتند، 
در نیویورک متولد شد. او در 
»لانگ آیلند« بزرگ شد، در 
دانشگاه کلمبیا درس خواند و 
سال هاست که معلم شعر در 
دانشگاه های آمریکاست 
)از مقدمه  کتاب(
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 »شاگی بین«؛ رمانی درخشان 
با ترجمه ای قابل توجه 

»شاگی بیِن« رمانی است برجسته به قلم 
»داگلاس استیوارت«، نویسنده و طراح مد دورگۀ 
اسکاتلندی-  آمریکایی، که آثاری درخشان چون 
»مونگوی جوان« و »مرد انگلیسی« نیز به قلم 
او در برابر دیدگان مخاطبان ادبیات قرار گرفته 
است. استیوارت نخستین رمان خود با نام »شاگی 
بین« را در سال 2020 خلق کرد؛ آفرینشی که 
نظر بسیاری از منتقدان و صاحب نظران را به خود 
جلب کرد. این اثر او جایزه بوکر 2021، جایزه 
کتاب سال 2021 بریتانیا و جایزه آکادمی هنر 
و ادبیات آمریکا را از آن خود کرد و درعین حال 
در فهرست نهایی بسیاری از جوایز دیگر نیز قرار 
داشت. »شاگی بین« علاوه بر این توانست عنوان 
رمان برجسته بسیاری از نشریات معتبر از قبیل 
نیویورک تایمز، واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز 
و اکونومیست را به خود اختصاص دهد. حال 
پرسش این است که آفرینه استیوارت چگونه 
به چنین جایگاهی رسیده است؟داوران جایزه 
بوکر معتقدند استیوارت در »شاگی بین« 
تصویری واضح از جامعۀ به حاشیه  رانده  شده 
و فقیر بریتانیا ارائه کرده است. نیویورک تایمز 
چنین می نویسد:»این جهان شاگی بین است، 
پسربچه ای در میانۀ دهۀ 1980 گلاسکو؛ و 
دنیای مادرش اگنس، زنی مفلوک که قطره قطره 
زندگی اش را تا مرگ سر می کشد.... این اثر با این 
پیام غمگین و متحیر رهایتان می کند: زندگی 
شاید کوتاه باشد، اما تا آخر ادامه می یابد.« بتان 
پاتریک، مرورنویس واشنگتن پست، نیز این 
اثر را در حد یک شاهکار ادبی می داند. »شاگی 
بین« ماجرای پسربچه ای شیرین و دوست 
داشتنی را روایت می کند که در میانۀ دهۀ 1980 
زیست می کند؛ همان سال هایی که بسیاری از 
مردان و پسران به دلیل سیاست های مارگارت 
تاچر در بریتانیا شغل خود را از دست داده اند. 
اگنس، مادر شاگی، که به نوعی چراغ راه اوست، 
با انتخاب هایش از جمله اعتیاد و روابط نامتعارف، 
باری بر دوش فرزندانش شده است. مادر عاشق 
شاگی است و از او حمایت می کند، اما اعتیادش به 
الکل نه تنها شاگی، بلکه زندگی همۀ اطرافیانش 
را تحت الشعاع قرار می دهد. این امر موجب شده 
است که سایر فرزندانش راه خود را به نحوی 
جدا کنند و به همین دلیل شاگیِ کوچک خود 
را تنها گلادیاتور محافظ مادر ببیند. تلاش های 
شاگی برای مراقبت از مادر صحنه های دلفریب و 
تأثیرگذاری را خلق کرده که خواننده را مسحور 
و مجذوب می کند. »شاگی بین« پس از »عشق 
اول می آید«، »معشوقه«، »لینکلن در باردو«، 
»قهرمانان تصادفی«، »کار، کار انگلیسی هاست«، 
اثر  هشتمین   »1917« و  گمشده«  »نیمه 
ترجمه ای شیما آبیاری است که توسط انتشارات 
جمهوری به زینت طبع آراسته شده است. ترجمۀ 
آبیاری از شاگی بین اولین ترجمۀ آثار داگلاس 
استیوارت در ایران به حساب می آید. معرفی 
نویسندگان نو به بازار کتاب ایران امری است 
شایستۀ تجلیل. آنچه در بررسی آثار آبیاری 
به چشم می خورد، توانش ادبی او در قلم ورزی 
است که حاصل طبع و ذوق شاعرانه و هنرش در 
نقاشی خط است. »گرگ و میش خیال« و »زنی 
نیمه انسان، نیمه هیچ« دو مجموعه شعری است 
که از این مترجم به چاپ رسیده است. نگارنده 
معتقد است یکی از رسالت های مترجمان ایرانی 
باید پاسداری از زبان فارسی باشد و این مهم در 
دو جبهه حاصل می شود: واژگان و دستور زبان. از 
اهمیت ورود واژگان بیگانه به واسطه ترجمه بسیار 
گفته شده است، اما به نظر نگارنده این روزها 
مترجمان باید توجه ویژه ای به دستور زبان فارسی 
داشته باشند که بحق سنگر آخر زبان است. یکی 
از ویژگی های تحسین برانگیز شاگی بینِ آبیاری 
همین توجه به دستور است. یکی از ساخت های 
پرتکرار در اثر استیوارت، جملاتی است که با 
»گروه حرف اضافه« آغاز می شود؛ ساختی که 
در زبان فارسی کمتر و جهت تأکید مورد استفاده 
قرار می گیرد. این ساخت یکی از تله های پیش 
روی مترجمان است که بهتر است عین به عین 
ترجمه اش نکنند. البته این حکم کلی نیست 
و گاه نویسنده یا مترجم برای افزودن سبک و 
سیاق ادبی خود می تواند این نادستورمندی را 
به کارش اضافه کند. ذکر نمونه ای از شاگی بین 

خالی از لطف نیست:  
 With a flick she watched her
cigarette dout fall…

جمله با حرف اضافه With آغاز شده است. 
ضرورتی ندارد که ترجمۀ آن نیز با حرف اضافۀ 
»با« آغاز شود. آبیاری این عبارت را این گونه 
ترجمه کرده است: »ضربه ای به سیگارش زد و 
سقوط و رقص خاکسترش را از طبقه  شانزدهم 
تا محوطه  تاریک تماشا کرد.«در پایان می توان 
گفت »شاگی بینِ« داگلاس استیوارت اثر پنج 
ستـــاره ای به 
زبــان انگلیسی 
که  اســــــت 
شیمـــا آبیاری 
ترجمه ای قابل 
توجــــه از آن 
ارائه داده است 
و امیــــد است 
ن  گا ننـــد ا خو
ایرانی نیـــز آن 

را بپسندند.  

زیرچترنقد

آرمان ملی-  هادی حسینی نژاد: رُزا جمالی )شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبی( 
دانش آموخته  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران است. در کارنامه  ادبی 
او 6مجموعه شعر، یک نمایشنامه، یک مجموعه مقاله، دو آنتولوژیِ ترجمه شعر انگلیسی 
و 7 کتاب در عرصه  ترجمه  شعر جهان قرار دارد؛ هرچند که بیشتر او را به عنوان شاعری 
پیشرو می شناسیم. او اخیرا کتابی را با نام »زنبق وحشی« به همراهی نشر ایهام روانه بازار 
کرده است که دربردارنده  ترجمه های او از اشعار لوئیز گلوک، برنده  نوبل ادبی 2020 است؛ 

شاعری که به گفته  جمالی، از زنان نمی نویسد؛ بلکه زنانه می نویسد. 

محمدرضااربابی
مترجموزبانشناس

»لمس« کلر نورث
کپلر شبیه شماست، ولی شبیه شما نیست. او 
می تواند با یک لمس کوچک به درون بدن شما بخزد 
و هر مدتی را، از یک لحظه گرفته، یک روز تا سال ها 
با آن زندگی کند. زندگی شما می تواند بعدی باشد. 
»لمس« نوشته  کلر نورث رمانی است که در دوران 
مدرن رخ می دهد و تمرکز روی موجوداتی است که 
شبح نامیده می شوند و از طریق تسخیر بدن دیگران 
به زندگی شان ادامه می دهد. نورث با رمان های 
»پانزده زندگی اول هری آگوست« و »لمس« خودش 
را به عنوان نویسنده ای مطرح در پرداختن به موضوع 
جاودانگی از طریق راه های بی همتا معرفی می کند. 

رمان »لمس« داستان زندگی کپلر را روایت 
می کند، یک شبح که صدها سال پیش در اثر مرگی 
خشونت بار متولد شده است. کپلر فقط با تسخیر 
بدن های دیگران می تواند زندگی کند، عملی که 
در آن کنترل کامل بدن میزبان هایش را در اختیار 
می گیرد و آنها را بدون خاطره ای از زمانی که 
تسخیرشان کرده بود رها می کند. کپلر تنها موجود 
از نوع خودش نیست، شبح های زیادی در سرتاسر 
سیاره پراکنده اند، و اگرچه پیرنگ داستان روی کپلر 
و نبردش علیه شبحی شرور به نام گالیله تمرکز دارد، 
ولی داستان واقعی لمس جست وجو به دنبال چیزی 
شبیه زندگی توسط موجودی است که فقط می تواند 
هویت میزبانش را به خود بگیرد، و هرگز قادر نیست 
میزبانش را کنار بزند و در نتیجه هرگز هم قادر نیست 
زندگی خودش را داشته باشد. همان طور که انتظار 
می رود، دنیا ساخته شده توسط نویسنده بازآفرینی 
عالی ای از تاریخ خودمان است، همراه با تاریخچه  
شبح ها که طوری در آن ادغام شده گویی که آنها 
همیشه جزئی از تاریخ بوده اند. نویسنده برای آنکه 
دنیای داستانی اش را هرچه بیشتر به دنیای واقعی 
شبیه کند از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در این کار 
اطلاعات و تحقیقات و فعالیت های گسترده  خود را به 
رخ خوانندگان می کشد. نتیجه اینکه مثل رمان های 
دیگر او، خواننده در دنیای لمس هم گم می شود و 
می خواهد بیشتر و بیشتر از این دنیا داستان بخواند. 
رمان »لمس« یکی از داستان های موفقیت آمیز 
کلر نورث است و اگرچه کپلر مثل هری آگوست 
شخصیتی دوست داشتنی نیست، ولی داستانی به 
همان اندازه قدرتمند دارد. کلر نورث توانسته با رمان 
»لمس« نقطه عطفی در ادبیات گمانه زن ایجاد کند 
و علاقه مندان این گونه از ادبیات را با نوع متفاوتی از 

دنیا سازی و گمانه پردازی آشنا کند. 

دارودسته  کبوترهای اصیل
مجموعه کتاب »دارودسته  کبوترهای اصیل« 
نوشته اندرو مک دانلد استرالیایی را انتشارات دلتا 
منتشر کرد. اندو مک دانلد نویسنده استرالیایی 
به همراه بن وود تصویرگر، مجموعه کتاب »دارودسته  
کبوترهای اصیل« را در قالب رمان تصویری برای 
رده  سنی نوجوان منتشر کرده اند. اولین عنوان از این 
 Hardie  .مجموعه را ژانویه سال 2020 منتشر کرد
grant انتشارات این کتاب در ایران با عنوان 
»دارودسته  کبوترهای اصیل با جرم و جنایت مبارزه 
می کنند« در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. 
انتشارات دلتا این اثر را با خرید حق انتشار نسخه 
فارسی )کپی رایت( روانه  بازار کتاب کرده است.  این 
مجموعه ماجرای دسته ای کبوتر بامزه با قدرت  های 
خاص را روایت می کند که برای مبارزه با جرم و 
جنایت دور هم جمع شده اند و دست به کارهای 
عجیب می زنند. زبان این رمان تصویری طنز است 
و شخصیت های آن برای مخاطب جذابیت خاصی 
دارند. این رمان برای رده  سنی نوجوان مناسب است.  
سیده هستی حسینی مترجم این اثر کارشناس ارشد 
مطالعات ترجمه است. وی کتاب های پرفروشی در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان منتشر کرده است؛ 
ازجمله مجموعه »آدم های معمولی جهان را تغییر 
می دهند« از سوی انتشارات مهرسا. انتشارات دلتا 
که به تازگی فعالیت خود را در زمینه ادبیات نوجوان 
آغاز کرده این کتاب را در 208 صفحه با تیراژ 1000 
نسخه و برای گروه سنی 9+ سال با قیمت 65000 

تومان به بازار عرضه کرده است. 

معــرفیکتـــاب

 1
تماشا می کردیم وقتی که دور می شدی

چند قدم پائین تر از سنگ
و به سمت شهر کوچک

حس کردم
این حقیقت بود که داشت گفته می شد

و گرچــه ترجیح می دادم که خــودم آن را 
می گفتم

کم کم خوشحال بودم که می شنوم اش
2

می بینم که او گفت که تــو بیش ازین آرزو 
نمی کنی

که زندگی گذشته ات را از نو سر کنی 
که حرکت کنی اینچنین

در خطی صاف شبیه زمان
که به ما پیشنهاد می دهد اما ترجیحا

)اینجا او به سمت دریاچه برمی گردد(

در چرخشی که آرزو می کند
کرختی که قلب همه چیز را گرفته

گرچه ترجیح می دهم که فکر کنم که ساعت 
را از سر می گیرد. 

 3
زندگی، 

خواهرم می گفت
شبیه مشعلی ست که به دست ما داده شده 

است
از جسم به ذهن
با اندوه ادامه داد

ذهن آنجا نیست که زیستن را بپذیرد. 

  4
چشم باطن

خواهرم می گفت
که همین جاست

اما سخت است که آن را در تاریکی ببینی
باید مقیاس ها را بدانی

پیش از آنکه وزن ات را بر آن بگذاری
 5

بیماری بر من چیره گشت
و موجب اش هیچوقت پیدا نشد

پنداشــتم که مدام ســخت تر و سخت تر 
می شود

که مقاومت کنم
که وانمود کنم همه چیز عادی ست

از سلامتی
یا شور زندگی. 

6
چیزی چون مرگ

هیچوقت کوچک نمی شود. 
7

بنگر بر ما، چنین گفت، همه  ما در این اتاق 
هستیم

هنوز منتظریم
تا دگردیسی بیابیم

برای همین  است که به جست وجوی عشق 
هستیم

درتمام زندگی هامان
به جست وجوی عشق هستیم

حتی پس از آنکه آن را می یابیم.

آئین همگانی زمستان
لوئیز گروک/ ترجمه رُزا جمالی

نوبل خوانی با رُزا جمالی از  کتاب »زنبق وحشی«؛ 
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